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فقط نوح مى داند
«نوح، پسر هيجده ساله ليلا و يونس، ساعت ده ونيم  �

صبح روز بيست وهفتم مهرماه 1366، به همراه سى ودو 
ــربازهاى وظيفه و  ــت. س ــرباز وظيفه، عازم جبهه اس س
ــان مى دانند اتوبوس آبكش شده  بدرقه كنندگان، همه ش
ــت ببرد جبهه غرب.  ــت سرنشينانش را يكراس قرار اس
سال هاست توى شهر چو افتاده است كه امريه هركسى 
را براى جبهه غرب صادر كنند، فاتحه اش ناجور خوانده 
شده.» آنچه خوانديد سطرهاى آغازين رمان «روضه نوح» 
بود، از حسن محمودى كه اين روزها از طرف نشر ثالث 
ــت. روضه نوح اولين رمان و چهارمين  ــر شده اس منتش
ــت. حسن محمودى  ــتانى حسن محمودى اس اثر داس
ــتمايه روايت خود قرار داده  ــه نوح، جنگ را دس در روض
ــخصيت  ــع رمان، در دوران جنگ رخ مى دهد. ش و وقاي
اصلى اين رمان، پسرى است به نام «نوح» كه دانشجوى 
ــد دارد به جبهه برود. براى  ــت و قص رتبه اول كنكور اس
ــى اتوبوس، عازم جبهه  ــه او را فرورفته در صندل آنها ك
مى بينند؛ اينكه دانشجوى رتبه اول كنكور رخت سربازى 
به تن دارد، تعجب آور است. ماجرا چيست؟ بايد رمان را 
خواند تا روشن شود. نويسنده در همان صفحات آغازين 
اطلاعاتى جسته وگريخته از نوح و خانواده اش مى دهد اما 
همه چيز را همان اول كار نمى گويد تا خواننده را با خود 
ــر از ماجراها و خرده روايت ها و  ــراه كند. روضه نوح پ هم
ــت. رمان، شامل 21فصل است و  داستان هاى فرعى اس
ــماره كه با يك عنوان از فصل هاى قبل  هر فصل نه با ش
ــت. در روضه نوح، نويسنده  ــده اس و بعد از خود جدا ش
ــت تا از خلال روايت داستان نوح، تصويرى  كوشيده اس
ــت  ــگ و زندگى آدم ها در آن دوران به دس از دوران جن
ــى تكان دهنده و هولناك  ــرى كه در جاهاي دهد. تصوي
ــات آغازين اين  ــطرهايى ديگر از صفح ــت. اينك س اس
ــر مى برند. حسين،  ــرعموى نوح را در پاوه س رمان: «پس
ــت. عمو و زن عمو و بچه عمو، چشمشان به  ــدار اس پاس
ــرگرو مانده بچه يكى يك دانه شان است. سر بريده  پى س
حسين را به گروگان با خودشان مى برند. به خواسته شان 
ــر حسين  ــت چه بلايى س ــند، معلوم نيس كه نمى رس
مى آورند. سر بريده، هزار شب به خواب عمو مى آيد. شب 
ــواب زن عمو مى رود. دو  ــزار و يكم از خواب عمو به خ ه
ــال آزگار، زن عمو، شب ها توى خواب، مويه مى كند.  س
ــايه ها و اقوام دور و  ــداى مويه زن عمو، فاميل و همس ص
ــر بريده، از خواب زن عمو به  نزديك را كلافه مى كند. س
خواب نوه عمو مى رود. سجاد، با قضيه كنار مى آيد. نوح به 
سجاد قول مى دهد برود دنبال سر پسرعمويش. فقط نوح 
مى داند چه بلايى بر سر بريده حسين عمو مى آورند...»

روضه نوح
حسن محمودى

نشر ثالث
چاپ اول: 1393

خطاب به ماهور
«راويان روايت تو»، عنوان كتابى تازه است از سعيد  �

عباسپور كه اين روزها از طرف نشر ثالث به چاپ رسيده. 
ــتان هاى «بوى تلخ قهوه»، «پياده روى در  مجموعه داس
هواى آزاد» و داستان بلند «صداهاى سوخته»، از جمله 
ــت كه پيش از اين از سعيد عباسپور منتشر  آثارى اس
ــامل دو داستان است به  ــده بود. راويان روايت تو، ش ش
نام هاى «نم و نسيم و نارنج» و «راويان روايت تو». عباسپور 
در اين كتاب، مانند داستان هاى قبلى اش به درون آدم ها 
نقب زده است و روانشناسى آدم ها و روابط آنها با يكديگر 
ــخصه هاى اصلى هر دو داستان اين كتاب است،  از مش
ضمن اينكه هر دو داستان، تمى كم وبيش عاشقانه دارند. 
داستان نم و نسيم و نارنج كه داستان اول كتاب است، 
ــوقه اى روايت مى شود  به صورت خطاب راوى به معش
كه گويا ديگر نيست. انگار نامه اى است به اين معشوقه 
ــيقى سنتى است  ــتان، پر از ارجاع به موس غايب. داس
چراكه راوى، خود اهل موسيقى است و نام معشوقه اش 
هم «ماهور». داستان دوم كتاب نيز به لحاظ نحوه روايت 
ــت. آنچه مى خوانيد سطرهايى  ــبيه داستان اول اس ش
است از داستان «نم و نسيم و نارنج» از اين كتاب: «نبايد 
مى گذاشتم توضيح عمو محى خان تمام شود؛ اين بود 
ــريال را سر هم كردم. سريالى كه بايد  كه قضيه آن س
راوى اش صداى زنى باشد كه غمگين و با وسعت دكلمه 
ــم عمو محى برق زد.  مى كند و گاه زمزمه اى. تنها چش
بعد از تو گفت؛ از تنها يادگار برادرش. از اينكه گاه ناخنى 
ــت از همان نوجوانى  ــه تار مى زنى، از اينكه مونس به س
ــين طاهرزاده  ــعدى بوده و حافظ، از اينكه سيدحس س
ــده اى و جوان ترين  ــنوى، از اينكه معمارى خوان مى ش
ــكده هنرى، از اينكه مجله اى درمى آورى و  استاد دانش
ــيقى مى نويسى و موسيقى مدرن را  از اينكه نقد موس
مى شناسى. از خانه ات گفت و از خيلى چيزهاى ديگر. 
ــه حرف بيفتد.  ــودم عمو محى خان اين طور ب نديده ب
ــم گفت و گفت و باز گفت. تنها از  بى آنكه چيزى بپرس
ــم هاى ويرانگر نگفت. قرار شد جمعه شب  دام آن چش
ــما باشم.  زياد آنجا آمده بودم. تنها، با دوستان.  خانه ش
هربار پله هاى سمت چپ را مى گرفتيم مى رفتيم پايين 
ــديم پرده نشين گوشه امن عمو محى خان. «به  و مى ش
ــه امن ما خوش آمديد. گوشه امن ما.» مى گفت و  گوش

مى خنديد و تنها چشمش مى درخشيد...»
  

راويان روايت تو
سعيد عباسپور
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عطف كتاب

نگاهى به «ماه  يخ زده» پتر اشتام
جهان پر ابهام آدم هاى عادى

ــايد بتوان مهم ترين مولفه  � ابهام و رازآلودى را ش
ــبى كه  ــت. رازآميزى دلچس ــتان هاى او دانس داس
ــتام وجود دارد  ــتان هاى پتر اش ــاى داس در جاى ج
ــتان  و خواننده را از ابتدا تا انتها به دنبال كردن داس

ترغيب مى كند.
پتر اشتام نويسنده سوييسى در ايران ابتدا با رمان 
ــد و به تازگى كتاب ماه يخ زده او را  اگنس مطرح ش

نشر افق منتشر كرده است.
ــتان هاى كتاب  نام ماه يخ زده از نام يكى از داس
ــده. مجموعه چند داستان كوتاه كه اغلب  گرفته ش
درونمايه هاى مشابهى دارند. اين داستان هاى كوتاه 
ــته  ــان معاصر نگاش ــب با محوريت تنهايى انس اغل
ــى در ذيل  ــتان اصل ــام آنها داس ــده اند و در تم ش

روايت محورى شكل مى گيرد.
ــتان را از جايى آغاز  به اين صورت كه راوى داس
مى كند و به تعريف موقعيت شخصيتى مى پردازد. 
ــتان ها هم راوى اول شخص دارند و هم از  اين داس
ــوم شخص روايت مى شوند ولى نقطه  زبان راوى س
ــترك تمام اين روايت ها اين است كه خواننده  مش
ــد وارد نگاه  ــتان باي ــم اصلى داس ــراى دريافت ت ب
شخصيت داستان شود و از نگاه او به حوادث پيرامون 
بنگرد تا پس از گذشت قسمتى از داستان دريابد كه 
آنچه مد نظر نويسنده بوده حادثه اى است كه در نظر 

شخصيت اصلى روى مى دهد.
ــى كارمندى  ــخ زده راوى اصل ــتان ماه ي در داس
ــت كه در يك كارخانه از دور خارج شده  ــاده اس س
كه اكنون به اصناف مختلف اجاره داده شده، مشغول 
ــت. در خلال رفت وآمدها و مشغله هاى او  به كار اس
خواننده آرام آرام متوجه توجه خاص شخصيت اصلى 
ــود. بيفر  به نگهبان كارخانه كه بيفر نام دارد، مى ش
ــت كه بعدها راوى داستان متوجه  پيرمردى تنهاس
ــكيل  ــود او در آرزوى مهاجرت به كانادا و تش مى ش

زندگى جديدى در آنجاست.
به اين شكل نويسنده داستان را آرام آرام به سوى 
بيفر سر مى دهد و خواننده متوجه مى شود داستان 
حول محور بيفر و نه راوى داستان مى گردد. اما اين 
ــتان از نگاه راوى و به شيوه داستان در داستان  داس
ــود. در داستان ميهمان هاى تابستانى  روايت مى ش
ــتقيما از نام داستان ماكسيم گوركى گرفته  كه مس
شده، نويسنده يك آميختگى زيبا بين داستان خود 

و داستان اين نويسنده ايجاد كرده است.
ــخصيت  ــز راوى در ابتدا ش ــتان ني در اين داس
ــنده اى است كه براى  اصلى به نظر مى آيد. او نويس
ــفر به هتلى آرام و ساكت  ــتن مقاله اى قصد س نوش
ــت را دارد. اما پس از رفتن به  در دهكده اى دوردس
آنجا متوجه مى شود كه در آن هتل هيچ كس نيست 
ــت و از  ــر دخترى تنها. آب و برق هتل قطع اس مگ
سرويس خبرى نيست. اما راوى به دليل علقه اى كه 
با دختر پيدا كرده در آنجا مى ماند. در اين داستان نيز 
خواننده به زودى متوجه مى شود كه داستان اصلى 
حول محور دختر غريبه است و زندگى او كه در انتها 
نيز به شكل مرموزى ناپديد مى شود. رمز و ابهام كه 
ــتان هاى اشتام ديده مى شود و  معمولا در تمام داس
انتهايى كه به سبك داستان هاى مدرن ناتمام است 
و به اختيار خواننده گذاشته مى شود، در اين داستان 

نيز به چشم مى خورد. 
ــب  اغل ــتام  اش ــتان هاى  داس ــخصيت هاى  ش
ــتند. آنها به شدت ملموس  ــان هايى ساده هس انس
ــتند كه تمام  ــخصيت هايى هس ــته ش و از آن دس
ــس كرده ايم. اما آنچه  ــا در اطراف خود آنها را لم م
ــتان هاى او را با همين شخصيت هاى معمولى  داس
ــه دغدغه هاى روزمره  جذاب مى كند نوع نگاهش ب
است. اشتام تنهايى انسان معاصر غربى را به شكلى 
عينى روايت مى كند و مسلما اين كه او روانشناسى 

خوانده در نوع روايتش بى تاثير نيست.
اغلب روايت هاى او از جانب من ذهنى محدود و 
به شدت مدرنيستى است. او حتى عشق را به شكلى 

تلخ روايت مى كند.
ــنده  ــى نمى كند راوى اصلى نويس ــراى او فرق ب
ــا (در  ــى در كليس ــت يا كارمند يا حتى كشيش اس
داستان شام پروردگار). شخصيت اصلى او تنهاست 
ــت از انسان مدرن. معنويت  و نمونه اى دردناك اس
ــى در  ــت مگر تنهايى كشيش ــراى او چيزى نيس ب
ــنبه اش  ــس براى دعاى يكش ــايى كه هيچ ك كليس
نمى آيد و مجبور است در تنهايى مطلق دعا بخواند و 

شنوندگان او نيز پرندگان دريايى هستند. 
ــت كه از پتر اشتام  ماه يخ زده آخرين كتابى اس
به فارسى ترجمه و منتشر شده است و مترجم آن، 
مريم مويدپور، به حق ترجمه اى روان و بسيار خوب 
از آن ارايه داده است. اين كتاب در سال 2011 نامزد 
ــوييس  جايزه ادبى لايپزيك آلمان و جايزه ادبى س
شده است. «ميهمان هاى تابستانى»، «روال روزگار»، 
ــام پروردگار»، «در جنگل»، «ماه يخ زده»، «زيبن  «ش
ــك»، «چمدان»،  ــد رمانتي ــلفر»، «آخرين هنرمن ش
«روياهاى شيرين» و «كانى آيلند» عنوان داستان هاى 
ــتند. ماه يخ زده را نشر افق با قيمت  اين كتاب هس

8000تومان منتشر كرده است. 

ماه يخ زده
پتراشتام

ترجمه مريم مويدپور
نشر افق

نگاه
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 گروه ادبيات: شـانزدهم ژوئن، مصادف اسـت با بلومز دى؛ 
روزى كه وقايع رمـان اوليس جيمزجويس در آن مى گذرد 
و نيز، جويس در همين تاريخ با همسرش، نورا بارناكل، آشنا 
شـده اسـت. در اين روز، مردم در دوبلين كاراناوالى برگزار 
مى كنند و اوليس مى خوانند و صحنه هاى مختلف اين رمان 

را بازسازى مى كنند.

خواننده اى كه رمان «اوليس» جيمز جويس را دست 1  
ــخصى  ــتانى مش ــرد و در آن به دنبال طرح داس بگي
ــد كه دركى روشن از رفتارهاى  ــد يا انتظار داشته باش باش
شخصيت هاى داستان به دست آورد، سرخورده خواهد شد. 
اما شايد مناسب ترين استراتژى براى نزديك شدن به اثرى 
ــتراتژى «قرائت استفهامى» باشد: اينكه  مانند «اوليس»، اس
خواننده درباره هر يك از شخصيت هاى كتاب، پرسش هايى 
ــانه، اخلاقى و... طرح كرده و  هستى شناسانه، روايت شناس
ــت وجو كند. مثلا يكى از  پاسخ هاى نسبتا مناسب را جس
ــوالات مهم مى تواند اين باشد كه شخصيت هاى اصلى  س
ــته ها و  ــتيفن، مولى و بلوم - هركدام چه خواس رمان - اس
ــان به  ــوالات آس ــخ اينگونه س چه كمبودهايى دارند؟ پاس
ــت در درون  ــاله ميل و خواس ــت نمى آيد چرا كه مس دس
شخصيت هاى ساخته وپرداخته جيمز جويس، ابعادى بغرنج 

و گاه متناقض پيدا مى كند. 
ــتيفن ددالوس در اوايل رمان، كوين اگان ملقب به  اس
ــى، انقلابى ايرلندى كه پيش تر او را در پاريس  اردك وحش
ــى  ملاقات كرده بود و هم اكنون در دوبلين تبعيدى سياس
ــت را به ياد مى آورد و در توصيف او مى گويد: «بى عشق،  اس
ــر». اين توصيف تا چه حد در مورد ساير  بى وطن، بى همس

شخصيت هاى رمان نيز درست است؟ 
در ابتدا به موقعيت خود استيفن نظرى بيفكنيم: استيفن 
خود را مردى بى عشق مى داند و دايم از خود مى پرسد«كدام 
زن تو را مى پسندد؟» او بى وطن هم هست گو اينكه تبعيد 
ــته باشد.  ــه تبعيدى خودخواس او از محل اقامتش هميش
ــپى موردعلاقه اش  ــرى هم ندارد و بعد از اينكه روس همس
ــينى با  ــزدش مى گريزد همنش ــون از ن ــا جانس جورجين
ــر روح آزرده  ــرد را به عنوان مرهمى ب ــندگان دوره گ فروش

خويش اختيار مى كند. 
ــتيفن در رمان اوليس، باز هم به مانند رمان«تصوير   اس
هنرمند در جوانى»، خصلت «در ميانگى» دارد و در موقعيتى 
ــق ها، پيشه ها،  بينابينى نقش ايفا مى كند. او در ميانه عش
ــرار دارد و گرفتار  ــرگرمى ها و... ق ــتان، س ــورها، دوس كش
ــت: ترس از سگ، ترس از  وسواس ها و اميال متناقضى اس
آب، ترس از رعدوبرق، ميل ناگهانى به كناره گيرى از ديگران، 

وسواس هميشه دست نخورده باقى ماندن و... /
ــال و فوبياهاى متناقض در او منجر به بروز  تركيب امي
ــت كه او را از داشتن دوستان قابل  ــده اس نوعى پارانويا ش
اعتماد و همسر و چشم اندازى از پيشرفت در زندگى محروم 
مى كند. آنچه كه او مى خواهد تغيير است و اين بار برخلاف 
ــت كه  رمان «تصوير هنرمند در جوانى» ديگر مطمئن نيس
ــول روزى كه «اوليس»  ــد. او در ط ــر چه بايد باش آن تغيي
ــود، بيشتر وقتش را در كافه ها مى گذراند و در  روايت مى ش
ساعت هايى از روز هم كه جويس به او نمى پردازد خودمان 

مى توانيم حدس بزنيم كه به چه كارى مشغول است. 
ــد كه در  ــتيفن مى پرس در فصل«يومائوس»، بلوم از اس
جست وجوى چه چيز خانه پدرى ات را ترك كردى؟ او پاسخ 

مى دهد: در جست وجوى بدبختى. 
او به تعبير كى يركگورى نمونه اى از شهسوار ترك همه 
چيز است حتى اگر در پى آن، همان بدبختى محتومى باشد 
كه برايش مقدر شده است. او كه يك بار از خانه پدرى آواره 
ــده و در برجى اقامت گزيده است، هيچ كجا را خانه خود  ش
ــتان، باز هم در يكى از  ــى ديگر از داس نمى داند و در بخش
لحظات اوج شور شيدايى خود مى گويد اگر سكنه قصد ترك 

برج را داشته باشند او قبل از همه پيشقدم خواهد شد. 
ــت نمى يابد  ــچ گاه به ابژه ميل خود دس با اين همه هي
ــى اش بدل  ــلوك و زندگ ــت به مضمون اصلى س و شكس
مى شود خصوصا در امر نوشتن كه به قول موليگان، يكى از 
شخصيت هاى كتاب:«ده سال، ده سال است كه او مى خواهد 

چيزى بنويسد.»
البته او گرچه سرگردان و بى هدف است اما هنوز تسليم 
نشده است. در صحنه اى از داستان، هنگامى كه سر و صداى 
ــنود ناگهان خود را محصور در ميان  موتورخانه اى را مى ش
ــر و صداهاى منتشر در فضا و صداى تپش هاى قلب  آن س

خويش تصور مى كند: 
«من در ميان آنها. كجا؟ ميان دو دنياى پر هياهو كه در 

ــن، يكى و هر دو را.  ــان ك آن غوطه مى خورند، من. داغانش
ــكن.  اما مرا هم ناكار كن. تويى كه مى توانى، مرا در هم بش
ــورم قصاب و قواد بود، گفتم كه! اما هنوز نه. فقط يك  منظ

نگاه به اطراف بيندازم.»
ــواره در پس ذهن جويس  اين نوع مقاومت درونى هم
ــته است. به ياد آوريم دفتر شعرى را كه جويس  وجود داش
ــن 22سالگى منتشر كرده بود. آن موقع در شعرى با  در س

عنوان«فاضلاب محفل آنان» نوشته بود: 
«من آنكه برآشفتم

 تا دستور زبان شاعران را حفظ كنم
تا انديشه ارسطوى دانا را

به مسافرخانه ها و به ميان بدكاره ها ببرم»
تصويرى كه از جويس در اين دفتر شعر مى توان مشاهده 
ــت كه از استيفن در انتهاى  كرد دقيقا همان تصويرى اس
ــداى رمان«اوليس»  ــان «تصوير هنرمند در جوانى» و ابت رم
مى بينيم. اين اشعار مى توانند كمك كنند تا پارانوياى ذهنى 

و فرهنگى استيفن را بهتر تجزيه و تحليل كنيم: 
ــده اند و در خود  ــيده ش ــا كه آنان به صليب كش «آنج

فرورفته، مناجات مى كنند
من بى پروا ايستاده ام

بى كس و بى ياور و تنها
بى اعتنا همچون استخوان شاه ماهى»

در مورد شخصيت ديگر داستان، لئوپولد بلوم، چه 2  
مى توان گفت؟ 

ــوم در نامه اى به او  ــوقه لئوپولد بل مارتا كليفورد، معش
بيچاره،  سركش  مى نويسد:«پسرك 
تو در خانه ات هم خوشحال نيستى؟» 
حقيقت نهفته در اين جمله مارتا، راز 
بوطيقاى تبعيد و سرگردانى در آثار 

جويس را بر ما آشكار مى كند. 
بلوم هم با اندكى تفاوت و تاخير، 
ــود را با  ــباهت هاى خانوادگى خ ش
فرمول استيفنى «بى عشق، بى وطن، 
بى همسر» بروز مى دهد. رابطه بلوم 
ــرش در اثر مرگ نوزادشان  و همس
ــط چند روز بعد از تولدش، دچار  فق
بحران مى شود و بلوم به ياد مى آورد 
ــال وپنج ماه و 18روز است  كه 10س

كه با هم نبوده اند و به اينگونه بى همسرى تناقض آميزى را 
تجربه مى كند. بلوم، بى وطن هم هست. نقل شده است كه 
جيمز جويس در مورد شخصيت بلوم به دوست خود، ژاك 
ــت كه تصوير او را به مثابه يك يهودى  مركانتون، گفته اس
ــته است چرا كه تنها يك بيگانه  اهل دوبلين در ذهن داش
مى توانست مانند او باشد و در آن دوران، يهوديان در دوبلين 
بيگانه ترين بودند، به آنان هيچ اعتنايى نمى شد و دايما تحقير 

مى شدند. 

ــتور»، آقاى ديزى از استيفن مى پرسد كه  در فصل«نس
ــا، ايرلند را فرانگرفت؟ و خود  چرا طاعون يهودى هاى اروپ
بلافاصله پاسخ مى دهد كه«چون هيچ گاه به آنان اجازه ورود 

به ايرلند داده نشد»
با اين همه بلوم يك يهودى است كه به ايرلند راه يافته 
ــت نمادين يك بيگانه بى وطن را بازنمايى مى كند.  و وضعي
بلوم با اينكه دو بار به كاتوليسيسم و يك بار به پروتستانيسم 

گرويده، اما هيچگاه نتوانسته از تبار يهودى خود فرار كند. 
ــد: «در ساده ترين شكل  راوى در فصل «ايتاكا» مى پرس
ــاره بلوم و درباره  ــتيفن درب ممكن، نظر بلوم درباره نظر اس
ــتيفن چه بود؟ به  ــتيفن درباره نظر بلوم درباره اس نظر اس
ــت در حالى  نظرش، او بر اين نظر بود كه او يك يهودى اس
كه مى دانست كه او مى دانست كه او مى دانست كه او يهودى 

نيست.»
اولين وسوسه اى كه ايجاد مى شود اين است كه با دقت 
و وسواس اسامى خاص را جايگزين ضماير كنيم: بلوم فكر 
ــتيفن فكر مى كند كه بلوم يهودى است در  مى كند كه اس
ــتيفن  ــتيفن مى داند كه بلوم مى داند كه اس ــى كه اس حال

مى داند كه استيفن يهودى نيست. 
ــانه و نامتعين   اما در اينجا جويس به ماهيت بازيگوش
ــت جز  ــت» نظر دارد. از اين منظر هويت چيزى نيس «هوي
ارجاع دال ها به يكديگر در چرخه ناتمامى كه هر گونه تلاش 
ــتاوردى جز  براى فهم موضوع را به تعويق مى اندازد و دس
ــدارد.  در واقع جويس با ايجاد  ــانى در بر ن تفاوت و دگرس
اين دغدغه در خواننده كه بايد به تلاش براى درك زمينه 
ــارات فوق  ــر عب ــات ضماي و ارجاع
ــتقيما به سر وقت  بپردازد، او را مس
ــر راه  ــى از مهم ترين موانع بر س يك
پذيرش بلوم به عنوان يك شهروند 
دوبلينى يعنى مانع زبانى مى برد و 
ــريكش مى كند.  در آن مخمصه ش
ــاس مى كند كه در زبان  بلوم احس
مسلط بر جهان پيرامون خود -شهر 
دوبلين- جايى براى او تعريف نشده 
ــه هويت هر فرد  ــت و از آنجا ك اس
ــت، محكوم به  ــاخته زبان اس برس
ــى و تنهايى خواهد بود.  او  بى هويت
ــقانه با  آنگاه كه در مكالمه اى عاش
ــت -  ــى، از او - كه خود يك نيمه يهودى دوبلينى اس مول
ــد كه چرا او را انتخاب كرده است، مولى  با تعجب مى پرس
ــه تو در قياس با ديگران  ــخ مى دهد: «چرا تو؟ چون ك پاس
بيگانه هستى.» در اپيزود پاروديك و بحث برانگيز «گاوهاى 
ــيد» مطالبى درباره ريشه هاى يهودى و شرقى بلوم  خورش
ــكنازى هاى اهل  ــود و اينكه خانواده اش از اش روايت مى ش
مجارستان بوده اند و اين تبارشناسى هويت و ساختارشناسى 
ــم مى كند. گوياترين  ــخن لئوپولد بلوم را پيچيده تر ه س

ــن بلوم را در اين تك نگارى  توصيف درباره وضعيت نمادي
ــنهادهاى بى شرمانه  ــت وجو كرد:«پيش راوى مى توان جس
زيبارويان رنگ پريده، شايد در نقش همدمى فراموش شده 
ــه بتواند به او آرامش بخشد اما اين نماينده  و خيانت پيش
ــفادهنده آلام، در بهترين حالت  ــيده اخلاقيات و ش نورس
ــت كه وقتى در خاك وطنش  ــه كن شده اس درختى ريش
ريشه داشت، رشد مى كرد و تنومند بود ولى با انتقال به آب 
و هوايى ديگر، ريشه هايش نيروى سابق را از دست داده اند 

و ميوه هايش كال و تلخ و بى مصرفند.»
ــخصيت واقعى  ــيارى معتقدند كه بلوم نماينده ش بس
ــت چرا كه بخش عمده اى  ــز جويس در اين رمان اس جيم
ــاى جويس نظير صلح طلبى و آرامش خواهى،  از ويژگى ه
ترجيح كمدى نسبت به تراژدى، تقديس عشق و... را بازتاب 
ــانى نيك  ــد. جويس در مجموع بلوم را به مثابه انس مى ده
تصوير كرده است و در طول رمان تنها رفتار ناشايستى كه از 
او سر مى زند آنجاست كه به اشتباهات دستورى نامه اى كه 

از مارتا كليفورد دريافت كرده مى خندد. 
زندگى بلوم در دوبلين زندگى شادى نيست. او دوست 
ــت و  ــى ندارد، زندگى خانوادگى اش دچار بحران اس نزديك
ــت ندارد. خاطرات تلخ ناشى از مرگ نوزاد  شغلش را دوس
11روزه اش و خودكشى پدرش او را به شدت آزار مى دهند. 
ــوم در روز موردبحث در رمان  ــل موقعيت بل درك كام
ــى  ــت كه دريابيم رنج او فقط ناش «اوليس» در گرو اين اس
ــا بليزيس بويلن  ــه مولى ب ــبت به رابط ــيت نس از حساس
ــه در عادات و  ــت بلكه ريش ــدن در عشق نيس و مقهورش
ــاليان در وجود او رسوب كرده  ــاتى دارد كه طى س احساس
است. او به شدت نياز دارد كه دوباره با زندگى پيوند برقرار 
كند و به عنوان فردى زنده نفس بكشد، اصلى ترين خواست 

او اين است كه همسرش را بازيابد. 
بلوم به مانند استيفن شهسوار ترك همه چيز نيست و 
ــم تدفين، از ميان  ــركت در يك مراس آنگاه كه از پس از ش
گورستان عبور مى كند مى انديشد: «هنوز بسيار چيزها براى 
ــنيدن و حس كردن هست. حس كردن گرماى  ديدن و ش
موجودات در كنار خود. بگذار آنان با بدن هاى كرم خورده شان 
آنجا بخوابند، هنوز نوبت من نيست. بسترهاى گرم: زندگى 
ــدن» بارها از زبان بلوم تكرار  با اصالت گرم.»  مضمون«نو ش
مى شود، آنقدر كه سرشت نماى هستى او مى گردد: «من نو 
ــم». او بيش از هر چيز يك مولى نو يا به تعبير  را مى خواه

ديگر يك رابطه نو با مولى مى خواهد. 

ــخصيت، مولى است. زنى كه مضمون 3   سومين ش
ــاز مورد بحث رمان يعنى ميل به وطن و  مساله س

همسر و عشق داشتن را همزمان حفظ و نفى مى كند. 
در طول روزى كه ماجراى رمان روايت مى شود، مولى 
ــتر وقتش را در رختخواب مى گذراند. مساله اصلى او  بيش
ــاس بى ارزش بودن مى كند، بنابراين  ــت كه احس اين اس
ــران اثبات كند. او  ــد تا به نحوى خود را نزد ديگ مى كوش
ــمندبودن را به  ــق نياز دارد تا اين حس ارزش به يك عاش
ــد و اين نقش به فردى به نام بليزيس بويلن كه  او ببخش
ــت سپرده مى شود. او نياز دارد كه حس كند  كارگزار اوس
موضوع ميل ديوانه وار كسى است - البته به شكلى متفاوت 
با آنچه كه روش ميل ورزى بلوم است و موجب افسردگى 
مولى شده است - بنابراين در وجود مولى شاهد مضاعف 
شدن ميل هستيم: او هم سوژه ميل است و هم ابژه آن و 
از هر دو جنبه نيز فقدان را تجربه مى كند. در اين داستان 
اميال هيچ يك از شخصيت ها به طور كامل ارضا نمى شود 
ــوب مى شود. در  و از اين نظر، اوليس، رمان ناكامى محس
ــاره مى شود: فصل«آئلوس» به يكى از تيترهاى روزنامه اش

ــه). اين عنوان با  HOUSE OF KEY (E) S (كليدخان
استفاده از پرانتزى كه طرفين حرف E قرار داده، عملا به 
ــت: آخرين  ــورد از كليدواژه هاى رمان ارجاع داده اس دو م
ــه در KEYES به خاك  ــى (YES آرى) ك ــات مول كلم
سپرده مى شود. پس از مرگ مولى نه استيفن و نه لئوپولد، 
ــه اى را كه هر يك حق انحصارى خود  هيچ كدام كليد خان
ــد پيدا نمى كنند و اين زمينه اى ايجاد مى كند براى  مى دان
ــى از پرسش هاى مهم معطوف به اين كتاب: آيا  طرح بخش
ــت كه مى تواند قلمرو مادرى را در  جايگاه نمادين پسر اس
اختيار بگيرد؟ آيا شبح شوهر است كه كليد عمارت را دارد؟ 

آيا مرگ عادتى ديرين در دور انداختن تمام كليدها دارد؟ 
ــال 1904، هنگامى  به هرحال در پايان روز 16 ژوئن س
ــخ بسيارى  ــد خواننده هنوز پاس كه روايت به پايان مى رس
ــش هاى خود را نيافته است اما هنوز فرصت هست،  از پرس
ــتيفن در جايى از كتاب مى گويد:«زندگى  همانطور كه اس

روزهاى زيادى است، روز از پس روز.»

به مناسبت «بلومز دى»، روزى كه وقايع «اوليس» در آن مى گذرد

«اوليس» و پرسش هاى بى پاسخ
مايكل سيدل . ترجمه فرشيد فرهمندنيا

بسيارى معتقدند 
كه بلوم نماينده شخصيت واقعى 

جيمز جويس در اين رمان 
است چرا كه بخش عمده اى از 

ويژگى هاى جويس نظير 
صلح طلبى و آرامش خواهى

ترجيح كمدى نسبت به تراژدى
تقديس عشق و... را بازتاب 

مى دهد. جويس در مجموع بلوم 
را به مثابه انسانى نيك 

تصوير كرده است

در سـال1381، مقالـه اى از «جى.آى.ام. اسـتيوارت» 
دربـاره جيمز جويـس و رمان اوليس بـه همراه فصل 
هفدهـم اين رمان، با ترجمـه منوچهر بديعى از طرف 
انتشـارات نيلوفر منتشر شـد. فصل هفدهم اوليس 
به صورت سـوال و جواب روايت مى شـود و مربوط به 
لحظه اى است كه دوشخصيت رمان- بلوم و استيون- 
به هم بر مى خورند و اسـتيون به همـراه بلوم به خانه 
او مى رود. آنچه در پى مى آيد، قسـمتى است از مقاله 
اسـتيوارت دربـاره جويس و رمـان اوليس كه ترجمه 
متن كامل آن، در سرآغاز ترجمه فارسى فصل هفدهم 

اوليس آمده است.

ــا چهره مرد هنرمند در جوانى فقط  فرق اوليس ب
ــوع در صناعت،  ــاخت و پرداخت، طرز بيان، تن در س
ــت كه  ــس آينه اى اس ــت؛ اولي ــارت در كار نيس و مه
ــادى و  واكنش هاى ژرف ترى در برابر تمامى منظر ش
درد آدميان نشان مى دهد. اما خود اين منظر محدود 
ــباب  ــباب صحنه همان اس ــت؛ اس به يك صحنه اس
ــت كه به كندى آورده و برده مى شود؛ و ما  صحنه اس
ــاس همه اينها ذهن  رفته رفته درمى يابيم كه اس واس
ــون و چرا جزم  ــت كه عزم خود را بى چ پرمايه اى اس
كرده است و تا اندازه اى هم درمانده است. و اين ذهن 
پرمايه- بى شك تا حد خطركردن- معطوف به زبان و 
سبك است. اوليس به صورت بهت آورى از زبان سرشار 
ــت. زبان با موج هاى خرد و كلان، گرداب، و مشت  اس
مشت كف و افشانك به سوى ما روان مى شود؛ سخت 

وجدآور است؛ و، تا بيايد به پايان رسد، تا اندازه اى نيز 
كوبنده، خراشنده، و ذله كننده مى شود. شواهدى هست 
ــاختار اثر  كه ثابت مى كند جويس درباره صورت و س
خود با مداومت و شوروشوق فكر مى كرده است؛ تا اين 
اندازه مسلم است كه كارى مى كرد تا مريدانش چنين 
تصورى داشته باشند. اين مريدان دوست مى دارند براى 
توضيح بخش هاى پى درپى كتاب بگويند كه هربخش 
چارچوب هايى است كه به طرز پيچيده اى زيروروى هم 
قرار گرفته است: اندام هاى بدن، هنرها، رنگها، نمادها، 
ــه اوليس را بدون تكيه  ــا. با اين همه، وقتى ك و فن ه
بر اين حرف ها مى خوانيم، با حيرت مى بينيم كه اين 
رمان نوعى بديهه سرايى دورودراز است كه بى مضايقه 
ــيرينكارى به شيرينكارى ديگرى مى پردازد  از يك ش
ــر عالى از آب  ــيرينكارى ها سراس و تقريبا همه اين ش
ــت  ــله قلمكارى اس ــد- اما ثمره نهايى آن ش درمى آي
ــتيابى قطعى به يك كليت  كه جمعبندى آن، يا دس
ــت و درست، سخت دشوار است. نويسنده  هنرى راس
ــطا، گرفتار  ــاعران قرون وس اوليس، مانند پاره اى از ش
«دايره المعارف انديشى» غريبى است؛ فى المثل، به نظر 
مى رسد كه احساس مى كند كتابش نه تنها بايد حاوى 
ــى خاص خود او باشد- يا، به عبارت  انواع زبان انگليس

بهتر، انواع زبان انگليسى خاص خود او به صورت هاى 
ــود-بلكه بايد حاوى  گوناگونى كه تقريبا تمام نمى ش
ــى نيز باشد؛ از اين  هركدام از انواع ديگر زبان انگليس
ــه در آن بلوم  ــت ك ــته اس رو، يك بخش مفصل نوش
ــان در خيابان هولس  ــتان ملى زنان و زايم به بيمارس
مى رود، در آنجا به استيون برخورد مى كند، و نويسنده 
ــته  اين بخش را به صورت نقيضه هاى پى در پى نوش
است تا تحول نثر انگليسى را نشان بدهد. پاره اى از اين 
نقيضه ها در جايى كه بايد بيايد نيامده است؛ شارحان 
مى گويند كه اين تحول سبك ها در زمينه رشد جنين 
ــت  از مرحله تخمك بار نگرفته تا مرحله زايمان درس
نشان داده شده است و همان گونه كه در جنين اندامى 
ممكن است پيش از وقت رشد كند، در مواردى ترتيب 
زمانى نقيضه ها را برهم زدن خود لطف خاصى دارد. بايد 
اذعان كرد كه ذهن جويس همان قدر كه پرپيچ وخم و 
فضل فروشانه است، روان و -در اساس- شاعرانه است 
و همين روانى ظاهرا حس تناسب آن را بسيار متزلزل 

كرده است.
ــل ترين بخش كتاب، فانتزى بى نظير و  بين مفص
ــنى آن  ــوت كننده اى درباره ناخودآگاه كه چاش مبه
ــت كه قوتى غيرطبيعى دارند و  ــباح اس انبوهى از اش

ــتى توان فرسا هستند، بخشى كه با عبارت  مايه وحش
«محل ورود به شهر شب از راه خيابان مابوت» آغاز مى 
ــود- بين اين بخش و تپش طولانى آرام خيالبافى  ش
خانم بلوم، كه بخش پايانى كتاب است و نقطه مقابل 
ــت)  مفصل ترين بخش كتاب(كه آن هم بى مانند اس
ــى نياز است كه در آن تنش فرو نشسته  البته به بخش
ــر هم  ــد. جويس دو بخش اين چنينى را پشت س باش
مى آورد: در اولى آمده است كه بلوم و استيون، خسته و 
كوفته، در پاتوق سورچى ها نشسته اند؛ بنابر اصلى كه بر 
كتاب حاكم است، اين خستگى و كوفتگى بايد با توسل 
ــك بيان شود. از اين رو جويس  به نثرى وارفته و خش
به تعبيه نثرى دست زده است كه بهترين وصف درباره 
آن اين است كه بگوييم نثر قالبى يكپارچه اى است در 
ــپس اين دوتن –كه بر حسب  حدود 20هزاركلمه، س
ــخت  ــيده اند، اما از لحاظ نمادى س تصادف به هم رس
در جست وجوى يكديگر بوده اند- به سوى آشپزخانه 
ــتند-  بلوم راه مى افتند. اين دو افرادى تك افتاده هس
روان هايى كه تقلا مى كنند تا به واسطه و به رغم وسيله 
نافرمان ماده به نوعى خودشكوفايى مبهم برسند. اين 
وسيله نافرمان را جويس با قاطعيت به صورت شگردى 
پرطول و تفصيل تر و ژرف تر فراهم مى آورد: آن شگرد، 
سوال و جواب پايان ناپذير و يكراست است كه تقريبا 
تمام آن به زبان علمى خشكى بيان شده است كه نه 
تنها درباره محيط مادى كنونى زندگى بلوم، بلكه درباره 
كلبه اى خيالى كه او آرزو دارد در آن گوشه گيرد چيزى 

را ناگفته نمى گذارد... .
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